
 

 USUL STUDIESاصول                                                        علمی پژوهشیفصلنامه      

 A Journal of Usul al-Fiqh                                 1403 تابستان، 39 ، شمارهدهمیازسال  

                                            Vol. 11, No. 39, Summer 2024    36تا  9  صفحات                 

 20/12/1402تاریخ دریافت: 

 02/05/1403تاریخ پذیرش: 

 
 

 یقاعده قرعه در علم اجمال یانجر

 (یمحمدجواد فاضل لنکران استاد یدگاهبر د ید)با تأک

  1مهدی اخلاصی فرداد

 چکیده

به  یفقه یهارا در حل چالش ییبالا ییاست که کارا یپرکاربرد یقواعد فقهقاعده »قرعه« از 
مند بستر قاعده قرعه و ضابطه یینتب یبرا یفراوان یهاتلاش رو،ینخود اختصاص داده است. ازا

جامع و موافق با  یاعنوان ضابطهشده به یاد یهاتلاش ینداست. برا یرفتهکردن آن صورت پذ
 یبرا یو نقل یحل عقلراه یچاست که ه یست که کاربست قرعه در مواردقرعه آن ا ستنداتم

 یقرعه در شبهات مقرون به علم اجمال ی،اضابطه یننشود. در پرتو چن یافتمشکل به وجود آمده، 
 یمگر در موارد رود؛یبه شمار م یعقل یانیب یبرخوردار نخواهد بود، چرا که علم اجمال یگاهیاز جا

 رسدیاوصاف به نظر م ینا ی( ممکن نباشد. با تمامیاط)احت یعلم اجمال یمقتضاکه عمل به
قرعه در بستر  یانجر ی،در ساختار علم اجمال یمستندات قاعده قرعه و تأمل یلتحل یندفرا یبازخوان

بر آن  یدرستبه یزن یفاضل لنکران اللهیتگونه که آهمان سازد؛یممکن م ینوع از علم را امر ینا
در مواجهه با شبهات محصوره  یدجد یباب ینگاه یناست که در پرتو چن یهی. بدورزدیاصرار م

 یتّعموم ی،که از منظر قواعد و صناعت فقه دهدینشان م هایبررس یجگشوده خواهد شد. نتا
 اختارکاررفته در سبا لحاظ ابهام به یزآن و ن یدیواژگان کل یعرف یینمستندات قاعده قرعه و تب

  . رودیموجّه به شمار م یامر یموارد علم اجمال یاز قرعه در تمام یریگبهره ی،علم اجمال

 
   .یلدل یّتعموم ی،و عقل ینقل یانشبهه، ب ید،ابهام و ترد ی،قرعه، علم اجمال واژگان کلیدی:

 

 ،. سطح سه حوزه علمیه و دانش آموخته مرکز تخصصی فقه ائمه اطهار1

mehdi.ekhlasi.fardad@gmail.com 
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 مقدمه

تکیه بر آن توان با قاعده »قرعه« از جایگاهی ویژه در گستره فقه برخوردار است و می

های متعدد فقهی پیرامون قاعده قرعه های فقهی بود. تحلیلپاسخگوی برخی از چالش

بستی است رفت از تحیّر و بنعنوان راهکاری برای بروننشان از آن دارد که این قاعده به

گونه راه معتبر شرعی و عقلی برای خروج از آن در دسترس نباشد. بر پایه چنین که هیچ

ز قرعه که اساس آن نیز برآمده از عملکرد اصحاب امامیه و تفسیر واژگان تحلیلی ا

»مجهول«، »مشتبه« و »مشکل« است، غالب شبهات مقرون به علم اجمالی از گستره 

عملکرد قرعه خارج خواهند بود و تنها در موارد محدودی )عدم امکان احتیاط( به کار 

ساختار علم اجمالی و نیز بازخوانی  شود. این در حالی است که نگاهی بهگرفته می

مستندات قرعه و تفسیر واژگان کلیدی آن، خروج موارد علم اجمالی از مجرای قاعده 

سازد. بدین منظور، پژوهش حاضر با بررسی این سؤال که قرعه را با چالش مواجه می

ند از قرعه توا»آیا مکلف در مواردی که علم اجمالی داشته و دچار تحیرّ و ابهام است؛ می

 روی قاعده قرعه به تصویر کشد.بهره ببرد؟« در صدد آن است تا فضای جدیدی را پیش

های قرعه و آثار منتشر شده از سوی نسبت به پیشینه این موضوع نیز نگاهی به بحث 

کارگیری قرعه در اندیشمندان علوم اسلامی حاکی از نوعی »اتفاق همگانی« در عدم به

گستره موارد اجمالی است. اگر چه نظراتی متفاوت از نگاه مشهور در کلمات فقیهانی 

(، سید ابن طاووس )ابن طاووس، 582صق، 1399همچون؛ علامه مجلسی )مجلسی، 

توان آغازی ( را می680ص، 4جش، 1376 ( و میرزای نائینی )نائینی،94صق، 1409

برای نواندیشی در زمینه جریان قرعه در علم اجمالی دانست. در این میان استاد محترم 

ا نقد و بررسی الله( از اندیشمندانی است که بالله محمدجواد فاضل لنکرانی )حفظهآیت

دیدگاه مشهور و ارائه مستنداتی تحلیلی، بر جریان قاعده قرعه در موارد علم اجمالی 

تأکید دارد. واضح است که گشودن باب فقهی جدیدی در مواجهه با شبهات محصوره از 

ثمرات مهمی است که تحلیل و پردازش دیدگاه جریان قاعده قرعه پیرامون علم اجمالی 

اساس، در نوشتار حاضر که با روش سازد. براینشایسته تحقیق مبدلّ می ایرا به مسئله
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 بعد است، یافته سامان ایکتابخانه صورتبه اطلاعات آوریجمع و تحلیلی –توصیفی 

 و موافق هایدیدگاه مستندات و آراء به بحث، در تأثیرگذار مفاهیم بر اجمالی مروری از

ه جریان قاعده قرعه پیرامون علم اجمالی را طرح، و در نهایت، نگا ایمپرداخته مخالف

 نماییم. تبیین و مستدل می

 واژه شناسی  .1

 . قرعه 1-1

ق، 1414 ؛ ابن منظور،72ص، 5جق، 1404 های لغت به »زدن« )ابن زکریا،قرعه در کتاب

(، »مال برگزیده« 266ص، 8جق، 1414 (، »نصیب و بهره« )ابن منظور،263ص، 8ج

معنا شده است. نسبت به  کردن و برگزیدن«( و »انتخاب1264ص، 3ج، 1410)جوهری، 

جویی در تعیین مطلوب در هنگام شبهه و ابهام« معنا شده معنای اصطلاحی نیز به »چاره

نویسد: می العناوین الفقهیه(. با همین رویکرد؛ مراغی در 3ص ق،1416 است )مشکینی،

ر عرف متشرعه عمل معهود و متعارفی است که موجب تمییز حقوق و کشف از »قرعه د

(. نراقی نیز قرعه را 371، ص1جق، 1417شود« )مراغی، واقع یا تعیین یکی از امور می

در موسوعه فقهی  (.668صق، 1417به همان عمل شناخته شده معنا کرده است )نراقی، 

ن سهم و نصیب انسان تعریف شده است جویی در تعییاهل سنت قرعه به معنای چاره

توان چنین (. با نگاهی به تعاریف بیان شده می136، ص33ق، ج 1416، الموسوعة الفقهیة)

 نتیجه گرفت که معنای اصطلاحی قرعه امری خارج از معنای لغوی آن نیست. 

 . علم اجمالی 1-2

نکه شخصی به وجود علم اجمالی، علمی است که بین دو یا چند چیز مردد است، مانند آ

داند خمر به طور معین در کدام یک خمر در یکی از دو ظرف موجود علم دارد، اما نمی

رو گفته شده است که علم اجمالی از ناحیه علم بودن هم سنخ از آنها قرار دارد. ازاین

علم تفصیلی است؛ اما به دلیل آمیختگی با اجمال و مخلوط بودنش با جهل، علمی متمایز 

اصولیون در تفسیر و تبیین (. 65، ص3ج، 1376 رود )نائینی،علم تفصیلی به شمار میبا 

دانند که نظرهای بنیادینی دارند. برخی ماهیت آن را علمی میماهیّت علم اجمالی اختلاف
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ای آن را بر مدار ( عده97، ص1جق، 1431متعلقش فرد مردد است. )آخوندخراسانی،

، 4جق، 1417 اند. )نائینی،ف علم اجمالی مورد تحلیل قراردادهجامعی انتزاع یافته از اطرا

، 1ج، 1422 ؛ خویی،300-299، ص3ج؛ عراقی، 236، ص4جق، 1429؛ اصفهانی، 11ص

( وجه مشترک تمامی تعاریف بیان شده، وجود نوعی »ابهام و تردید« و »مشکل« 83ص

عمل بر طبق مقتضای در ساختار علم اجمالی است که در شبهات محصوره، احتیاط و 

علم اجمالی پوشش دهنده خطایی است که ممکن است از ناحیه اجمال و ابهام یاد شده 

متوجّه مکلف گردد و در شبهات غیرمحصوره نیز به دلیل گستردگی ابهام یاد شده، علم 

دهد. شایان ذکر است که با تمامی اجمالی در مقام عمل، کارایی خویش را از دست می

آور بودن علم نظرها در تبیین ماهیت این علم، مسئولیت و تکلیفو اختلافاین اوصاف 

 رود. )شیخ انصاری،اجمالی از منظر مشهور اصولیون امری مقبول و مسلم به شمار می

( بدین معنا که 164و ص 33، ص2جق، 1431؛ آخوند خراسانی، 282ص، 2جق، 1428

در مقام عمل باید بر وفق مقتضای  گیر مکلف شده وتکلیف به واسطه این علم گریبان

 آن رفتار نماید.

 ها . بیان دیدگاه2

مراجعه به کتب فقهی و اصولی نشان از دو دیدگاه بنیادین نسبت به جریان قرعه در موارد 

 گیرد.علم اجمالی دارد که در ادامه طرح و مورد تحلیل و بررسی قرار می

 لم اجمالی دیدگاه اول: عدم جریان قرعه در مواجهه با ع

از نگاه بسیاری از اندیشمندان عرصه فقه و اصول در مواردی که علم اجمالی وجود دارد، 

توان برای تعیین تکلیف و رفع تحیر از قرعه بهره برد؛ بلکه باید عمل را بر وفق علم نمی

گوید: »قرعه در مواضع مخصوصی کاربرد اجمالی سامان داد. ابن ادریس در این باره می

های و هیچ یک از اصحاب نگفته است که در مشتبه شدن ظروف، لباس و یا لیوان دارد

ها کاربردن مشتبهشود، بلکه اصحاب در چنین مواردی از بهنجس با طاهر قرعه زده می

ها« که در کلام (. »اجتناب از مشتبه87ص، 1ج، 1410 نمایند« )ابن ادریس،اجتناب می

شده، نتیجه عمل بر اساس علم اجمالی است. حسینی ابن ادریس به اصحاب نسبت داده 
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« نهایةالأفکار(؛ آقاضیاء عراقی در »356ص، 1جق، 1417« )الفقهیةمراغی در »العناوین 

(؛ خویی در 66ص، 1جق، 1428(؛ بجنوردی در »القواعدالفقهیه« )105ص، 4ق، ج1364)

صباح الأصول« ( و نیز در »م108ص، 23جق، 1426الوثقی« )العروةالمستند فی شرح 

( همگی از فقیهان و اصولیونی هستند که در راستای تقدم 414-412ص، 2جق، 1422)

اند. از نگاه این عده، تنها در مصادیقی از علم علم اجمالی و کنارگذاردن قرعه قلم زده

 شود که نتوان در راستای مقتضای علم اجمالی حرکت کرد.اجمالی به قرعه عمل می

 ن قرعه در مواجهه با علم اجمالی مستندات عدم جریا

توان ضمن سه مرحله تحلیل چرایی عدم کاربست »قرعه« در مواجهه با علم اجمالی را می

 پردازیم.نمود که در ادامه بدان می

 . لزوم ابهام و تردید در مجرای قرعه 1

ترین بخش استدلالی که جریان قرعه در مواجهه با علم اجمالی را با چالش محوری

سازد؛ تفسیر واژگان »مجهول«، »مشتبه« و »مشکل« است که در منابع باب قرعه رو میبهرو

کار رفته و بسترساز جریان قاعده قرعه است. در این میان، نگرشی بر کلمات محققین  به

که از نگاه برخی، طوریهایی در تفسیر واژگان کلیدی قرعه دارد بهنشان از تفاوت

»مجهول و مشتبه« در فضایی است که شیء مشتبه و مجهول کاربست عناوینی همچون 

الامر« برخوردار است؛ اما عنوان »مشکل« از نوعی »تعیّن و تشخّص در واقع و نفس

گونه تعیّن و تشخصی برای اختصاص به مواردی دارد که شیء کاملاً »مبهم بوده« و هیچ

(. در مقابل، برخی 104ص، 4ج، ق1364 الامر وجود ندارد )عراقی،آن در واقع و نفس

کاررفته در مستندات قرعه را یکسان دانسته و آن را چنین تفسیر نیز تمامی عناوین به

گونه راه معتبر شرعی برای خروج از ابهام در اند: »حالتی از ابهام و تحیر که هیچنموده

(. در این راستا؛ محقق خویی واژه 352ص، 1جق، 1417 مراغی، حسینیدسترس نباشد« )

نماید که حکم واقعی و ظاهری »مشکل« را در روایات باب قرعه به موضوعی تفسیر می

آن مشخص نباشد، به دیگر سخن »مشکل« آن است که مکلف در مواجهه با تشخیص 

وظیفه خویش متحیر باشد. برایند چنین نگاهی اختصاص قرعه به مجهول، مطلق است؛ 
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ماند تا در پرتو آن به قرعه مراجعه تبیین وظیفه ظاهری، شبهه و اشکالی باقی نمیزیرا با 

های بیان شده، این نکته در نظر (. اما با لحاظ تمامی تفاوت148صتا، شود )خویی، بی

همگان امری مسلم است که مجرای قرعه »تحیر و ابهام« بوده و مکلف تنها در این بستر 

 داده، استفاده کند.عنوان راهکاری برای خروج از حالت رخبه تواند از قرعهاست که می

 آورد وجود حجت و بیان شرعی. منتفی بودن قرعه از ره2

سازد که در موارد توجه به ساختار بیان شده در مجرای قرعه این مهم را رهنمون می

قرعه  وجود »بیان« و »راهکار« برای خروج از حالت ابهام و تردید، جایی برای اعمال

که ابن ادریس طورینیست. ترسیم چنین فرایندی برای اعمال قرعه بستری دیرینه دارد به

نویسد: »بستر قرعه در هر امر مشکلی است که در آن بیان شرعی و نص مبین حلی می

حکم وجود نداشته باشد؛ اما در مواردی که بیانی از سوی شارع مقدس در دسترس باشد، 

یست و اختلافی در این فرایند بین اصحاب امامیه وجود ندارد« رجوع به قرعه جایز ن

(. محقق کرکی نیز همین رویکرد را مجرای قرعه 282ص، 3جق، 1410 )ابن ادریس،

در پرتو چنین ضابطه و ملاکی برای (. 45ص، 7جق، 1414 دنبال کرده است )کرکی،

 :جریان قرعه، شبهات ذیل از دایره کاربست قرعه خارج خواهند بود

نبودن حکم موضوعی در گستره این شبهات که به معنای معلوم شبهات حکمیه: الف(

شریعت است، داخل در عنوان شبهه نبوده و قرعه در آن از جایگاهی برخوردار نیست؛ 

توان الاباحه، برائت، استصحاب و احتیاط می اصالةزیرا با بررسی ادله و اصول معتبر مانند: 

(. در نتیجه موردی نیست که در 353ص، 1جق، 1417 مراغی،حلی دست یافت )به راه

اعتمادی از ناحیه شرع برای آن آن حکم شرعی نامعلوم و مجهول باشد و راه خروج قابل

نویسد: »اجماع بر یافت نشود. از همین رو، شهید اول در کتاب »القواعد و الفوائد« می

(؛ بلکه 23ص، 1جتا، ید اول، بیعدم استعمال قرعه در فتاوی و احکام قائم است« )شه

از نظرگاه محقق خویی خارج بودن شبهات حکمیه از دایره قرعه امری »متسالم علیه« 

 (.159ص، 3جق، 1417 است )خویی،
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در مواردی که معنا و مفهوم یک لفظ روشن نبوده و برای مکلف  شبهه مفهومیه: ب(

وع به عرف، لغت و سایر امارات توان به قرعه استناد کرد، زیرا با رجمبهم است، نمی

پاسخ در این باره دست یافتی است؛ بنابراین عنوان مجهول در این موارد صادق نیست 

 (.355ص، 1جق، 1417 )مراغی،

در این قسم از شبهه که شک در افراد و مصادیق خارجی حکم رخ  شبهه موضوعیه: ج(

داده است، در مواردی که مجرای اصولی مانند: برائت، استصحاب و غیره باشد و یا دلیل 

( قاعده قرعه جاری 358ص، 1جق، 1417خاصی برای رفع شبهه در دست باشد )مراغی، 

ای آیند که هیچ اصل و امارهیشود و تنها مواردی مجرای جریان قرعه به حساب منمی

 داده وجود نداشته باشد )همان(.برای مرتفع کردن تحیّر رخ

 آورد آن. بیان بودن علم اجمالی و رفع ابهام از ره3

ای است که گونهاز منظر بسیاری از اندیشمندان علوم اسلامی، ماهیت علم اجمالی به

ست که عمل خویش را مطابق آور بوده و در صورت تحقق آن، مکلف موظف اتکلیف

علم اجمالی سامان بخشد. تحلیل چنین نگاهی آن است که علم اجمالی خود نوعی »بیان« 

و با وجود آن نباید برای تعیین تکلیف و ( 88، ص4جق، 1418)اصفهانی، به شمار رفته 

ائینی رفع تحیرّ از قرعه بهره برد؛ بلکه لازم است بر وفق علم اجمالی عمل گردد. میرزای ن

گوید: »از نظرگاه عقل، تفاوتی در آثار مترتب بر علم نسبت به علم تفصیلی در این باره می

و علم اجمالی وجود ندارد؛ چرا که علم اجمالی از ناحیه علم بودن همانند علم تفصیلی 

است؛ اگر چه از ناحیه اجمال و جهلی که در آن تعبیه شده است با علم تفصیلی فرق 

نگارد: »اگر عقل در موردی (. محقق ایروانی نیز می65، ص3ج، 1376ی، دارد« )نائین

یابد« همچون علم اجمالی حکم به احتیاط نمود، بیان به واسطه لسان عقل تحقق می

(. حال از رهگذر بیان بودن علم اجمالی، بستری برای 100، ص2جش، 1379 )ایروانی،

شود. مراغی با همین مالی منتفی میگردد و جریان آن در فضای علم اجقرعه مهیا نمی

در موارد علم اجمالی نیز با توجه به جریان قاعده اشتغال و یا برائت گوید: رویکرد می

در شبهات محصوره و جریان برائت در شبهه غیرمحصوره، قرعه جایگاهی نخواهد داشت 
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قق (. محقق خویی نیز در رد جریان قرعه در موارد تح356ص، 1جق، 1417)مراغی، 

شود؛ چرا که عقل ای از قرعه برده نمیگوید: در موارد علم اجمالی بهرهعلم اجمالی می

( و با وجود بیان ناشی از علم اجمالی 148صتا، داند )خویی، بیراهکار را احتیاط می

 (.152صبستر قرعه که همان موارد مشکل و مشتبه باشد؛ از میان خواهد رفت )همان، 

بیان شده، تنها در مصادیقی از علم اجمالی که »احتیاط ممکن با عنایت به مطالب 

دانیم که شارع مقدس در این نبوده« یا »عسر و حرج« را به دنبال دارد و یا از خارج می

توان به قاعده قرعه تمسک کرد و شبهه را برطرف موارد احتیاط را واجب نکرده است؛ می

 شبیری زنجانی نیز همین رویه را دنبال الله(. آیت67-66ص، 1ج، 1428نمود )بجنوردی، 

داند توان مشکل را حل کرد، مثلًا کسی نمیکرده است: »در برخی موارد هم با احتیاط می

توان احتیاط کرد و مشکلی که هزار تومان به زید بدهکار است یا به عمرو، اینجا می

اشتغال یا استصحاب بقاء تواند مستند به علم اجمالی یا قاعده نیست. لزوم احتیاط هم می

ذمه باشد، در این مورد هم دلیل نداریم که قاعده قرعه بر قاعده احتیاط مقدم باشد« 

 (.2983، ص9ق، ج1419)شبیری، 

 بررسی و نقد 

از منظر استاد فاضل لنکرانی مناقشات متعددی بر استدلال یادشده وارد است که در ادامه 

 شود.بیان می

 اشکالات نقضی  .1

رفت از مشکل وجود این کبرای کلی »هر موردی که در آن راه شرعی برای خروج و برون

داشته باشد، تحقق عنوان مشتبه و مشکل منتفی بوده و جایگاهی برای قرعه متصور 

 نیست« امری ناتمام بوده و موارد نقض متعددی برای آن وجود دارد که به قرار ذیل است:

ر مجزا، هر یک زنی را به همسری خود انتخاب نمایند و : هرگاه دو نفر به طونقض اول

بعد از عقد معلوم نشود که کدام یک از دو زن به کدام مرد تعلق دارد، در این جا گفته شده 

نگارد: توان از قرعه بهره برد. صاحب جواهر در این باره میها میاست که برای تعیین زن

یکن ثم طریق إلی معرفتهما منع کل واحد من »أما إذا اشتبه علی کل منهما زوجته و لم 
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لکل أمر مشکل، لکن فی القواعد ألزم کل  القرعةالرجلین عن الامرأتین حتی یقرع، فإن 

(. این در حالی است 382ص، 30جتا، منهما الطلاق« ... و لعل الأقوی ما ذکرنا )نجفی، بی

نیست، بلکه در این جا آن دو رفت از این مشکل قرعه حل برونکه به طور حتم تنها راه

صورت معین توانند زن واقعی خود را طلاق داده و سپس بعد از تعیین دوباره هر کدام بهمی

گونه که علامه (، همان152ص، 1400 زن مورد نظر خویش را عقد نمایند )فاضل لنکرانی،

ما زوجته بالأخری نگارد: »و لو اشتبه علی کلّ منهحلی به لزوم طلاق فتوا داده است. وی می

 (.71ص، 3جق،  1413قبل الدخول منع منه و ألزم الطلاق« )حلیّ، 

گویی داشته باشند و هیچ مرجحی برای تقدیم هرگاه دو نفر صلاحیت اذان نقض دوم:

شود و این در حالی یکی بر دیگری یافت نشود، گفته شده است که قرعه انداخته می

ذکور وجود دارد و آن تخییر است؛ بنابراین با این است که راه دیگری برای رفع نزاع م

کارگیری قرعه پیشنهاد عنوان اصل عملی مطرح است، اما بهکه امکان رجوع به تخییر به

؛ محقق 91، ص1جق،  1406براج، ؛ ابن98، ص1ج ق،1387 شده است )شیخ طوسی،

جواهر (؛ حتی صاحب 133، ص2جق،  1407؛ علامه حلّی، 67، ص1جق،  1408حلّی، 

علاوه بر تصریح به کاربست قرعه در بستر یاد شده، اجرای آن را از جریان تخییر اولی 

ها یقرع بینهم، داند »و مع فرض عدم حصول المرجح لتعارض المرجحات أو تساویمی

 (.131، ص9تا، جمنه« )نجفی، بی أولویة القرعةإذ التخییر و إن کان ممکنا لکن لا ریب فی 

عنوان نقض یاد کرد؛ جریان قاعده قرعه با توان از آن بهدیگری که می مورد نقض سوم:

امکان جریان قاعده »عدل و انصاف« است. توضیح آنکه در روایتی حسین بن مختار نقل 

به ابوحنیفه فرمود: اگر سقفی بر سر گروهی خراب شود و  امام صادقنماید که می

کدام نیز معلوم رده و دیگری آزاد است و هیچها باقی بماند که یکی بَفقط دو بچه از آن

ها نصفشان آزاد نیست، در اینجا چه باید کرد؟ ابوحنیفه پاسخ گفت: از هر یک از بچّه

گونه موارد کنی و این حکم نادرست است. در اینفرمود: اشتباه می شود. اماممی

دیگری بنده خواهد  بایستی قرعه انداخته شود؛ کسی که قرعه به نامش درآمد آزاد و آن

مشاهده است در مورد وضوح قابلگونه که به(. همان138ص، 7جق، 1407)کلینی،  بود
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تشخیص بچه ابوحنیفه فتوای به تنصیف داد و قاعده »عدل و انصاف« را جاری ساخت؛ 

آن را نپذیرفته و حکم به قرعه نمودند، یعنی در عین این که راه دیگری به  اما امام

بر اساس قاعده قرعه به حل مشکل پرداختند  نام عدل و انصاف وجود دارد، امام

 (.153ص، 1400 )فاضل لنکرانی،

 . اشکالات حلی 2

 اشکال اول: لزوم حمل الفاظ بر معانی عرفی 

تدلالاتی که بر عدم کاربست قرعه در مواجهه با علم اجمالی نکته واضح اما بسیار مهم در اس

پذیرد؛ بدین شود، تفسیر نادرستی است که از واژه »شبهه« و »مجهول« صورت میبیان می

بیآنکه تفسیر شبهه به »ابهامی که هیچ راهکاری برای رفع آن وجود ندارد« تصرف در 

است. دلیل این مدعا نیز آن است که الفاظ  ساختار مفهومی واژه »قرعه« بوده و نیازمند قرینه

کاررفته در خطابات شارع مقدس را باید بر معانی عرفی حمل نمود )مراغی، و عناوین به

( و از نظر عرف، لفظ »مشکل« یا 101ص، 1جتا، ؛ امام خمینی، بی355ص، 1جق، 1417

ار بوده و به کاررفته است؛ از معنای واضحی برخورد»مجهول« که در روایات قرعه به

حل شرعی و شود؛ اعم از این که راهاطلاقش شامل تمامی موارد مشکل و مشکوک می

(. از همین رو، 151ص، 1394 معتبر برای آن وجود داشته باشد یا نه؟ )فاضل لنکرانی،

برخی از فقیهان معاصر در مقام اعتراض بر تفسیر واژه مجهول به »ابهامی که هیچ راهکاری 

اند که اگر استظهار بیان شده از خود کلمه مجهول باشد، وجود ندارد« گفته برای رفع آن

وجهی برای آن وجود ندارد؛ چرا که ظاهر معنای کلمه یاد شده »شک« است )ربانی، 

(. نگرش عرف محور به واژه »مشکل« 397صق، 1436الله سیستانی، تقریرات دروس آیت

عما یصعب حله عبارة ان المشکل فی العرف نیز در کلام محقق عراقی منعکس شده است: »

 (.105ص، 4جق، 1417 و ما یتحیرّ المکلف فی مقام العمل...« )عراقی،

در نتیجه با عنایت به لزوم تفسیر عرفی واژگان بیانگر مجرای قرعه و نیز با 

درنظرگرفتن این نکته که در ماهیت علم اجمالی نوعی از ابهام و تردید نهفته است، 

 در بستر این سنخ از علم به قرعه تمسک کرد.توان می
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 اشکال دوم: عدم وجود دلیل بر تقدم جریان اصل عملی بر قاعده قرعه 

استدلال قائلین به عدم جریان قرعه در مواجهه با اصل عملی آن بود که جریان اصل 

 شود و در نتیجه مجالی برایرفتن موضوع قرعه )مشکل( میعملی )احتیاط( باعث ازمیان

جریان قرعه نخواهد بود و این در حالی است که استدلال بیان شده مصادره به مطلوب 

طور که با اجرای توان چنین ادعا کرد که همانبوده و دلیلی بر این تقدم وجود ندارد و می

رود، با اجرای قرعه نیز علم اجمالی زائل شده و اصل عملی عنوان »مشکل« از میان می

(. 152ص، 1394 رسد )فاضل لنکرانی،عملی مانند احتیاط نمی نوبت به اجرای اصل

شاهد بر مدعای تقدم قرعه بر علم اجمالی نیز کلام مراغی در العناوین الفقهیه است که 

آمده از روایت غنم را اخص از قواعد و ضوابط علم اجمالی دانسته دستحکم قرعه به

 (.357ص، 1ج، 1417 است )مراغی،

 اجماعی نبودن عدم جریان قرعه در شبهات حکمیهاشکال سوم: 

طورکلی و به دلیل گونه که گذشت از نظرگاه بسیاری از فقیهان شبهات حکمیه بههمان

( حال در این میان 23ص، 1تا، جاجماع از گستره ادله قرعه خارج هستند )شهید اول، بی

خی نیز آن را ( و بر385ص، 3جق، 1428 برخی این خروج را تخصیص )شیخ انصاری،

( تحلیل 679ص، 4ج ش،1376؛ نائینی، 354ص، 1جق، 1417خروج تخصّصی )مراغی، 

دهد که فقیهان در کنند، اما جستجو در متون فقهی مواردی را در دسترس قرار میمی

توان »اجماعی« را بر خروج شبهات اند و در نتیجه نمیشبهات حکمیه به قرعه عمل کرده

 نماییم.ادعّا نمود. در ادامه به برخی از این موارد اشاره میحکمیه از ادلّه قرعه 

ای که فردی مرده و دیگری جنب و نفر سوم محدث به حدث اصغر در مسئلهمسئله اول: 

باشد و هر سه نیز محتاج به آب بوده و آب تنها به مقدار رفع نیاز یکی از این افراد در 

برخی بر  .ود، بین فقیهان اختلاف استکه آب به چه کسی داده شدسترس است، در این

این نظرند که آب را به جُنب داده تا غسل کند؛ میّت را تیمّم دهند و محدث به حدث 

ها ای نیز معتقدند که اگر آب مِلک یکی از آندر مقابل عده .اصغر نیز خود تیمّم کند

ح باشد، افضل آن کند، امّا اگر استفاده از آب برای همه مباباشد، همو آن را مصرف می
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که به تعداد این عده اضافه شود به این است که آب را به جُنب دهند. حال درصورتی

ها ضمیمه گردد و یا صورت که سه نفر به چهار نفر تبدیل شود؛ مثلاً زن حائضی به آن

ها اضافه شود. در این فرض از نگاه پنج نفر شوند؛ مثلاً شخصی که مسّ میّت کرده به آن

کارگیری قرعه در این فرض اولویت دارد؛ هرچند که تخییر حَسَن است فقیهان بهبرخی 

سره نیز در این مسئله میل به قرعه (. صاحب جواهر قدس252ص، 2جق،  1411)عاملی، 

که این مسئله از نوع شبهه (. در نتیجه با این260ص، 5جتا، پیدا کرده است )نجفی، بی

 اند.صاحب جواهر فتوای به قرعه دادهحکمیه است، امّا صاحب مدارک و 

مورد دوم از مواردی که قرعه در شبهات حکمیه جاری شده، این است که اگر  مسئله دوم:

شخص جنُبی مدتّی بدون آب بوده و برای انجام اعمال و نمازهایش هم تیممّ بدل از غسل 

د که به اندازه یکی کنو هم تیمّم بدل از وضو کرده است؛ بعد از آنکه مقداری آب پیدا می

ای دارد؟ سه نظر از سوی فقیهان مطرح گردیده از آن دو وضو یا غسل است، چه وظیفه

 .گرددمحض پیداشدن آب، نقض و باطل مییک نظر آن است که هر دو تیممّ به :است

نظر دوم آن است که مکلّف مخیرّ است در انتخاب غسل و یا وضو؛ هر کدام را اختیار کرد، 

صاحب  .نظر سومی که ارائه گردیده، عمل به قرعه است .شوددل از آن نقض میتیممّ ب

محض پیداشدن آب، هم تیممّ بدل از داند که بهجواهر در این فرع، نظر اولّ را قوی می

(. برای نقض اجماع 264ص، 5جتا، شود )نجفی، بیوضو و هم تیممّ بدل از غسل نقض می

عنوان مسئله با آنکه از موارد شبهات حکمیه است قرعه بههمین مقدار کافی است که در این 

 (.159ص، 1400 حل ارائه شده است )فاضل لنکرانی،راه

اگر کسی نذر کند زمانی که مالش به حدنصاب برسد، آن را صدقه دهد. مسئله سوم: 

اند که آیا بعد از اخراج حال، زمانی که مال به حدنصاب رسید، فقیهان اختلاف پیدا کرده

گردد و تمام مال را باید زکات، بقیّه مالش را صدقه دهد یا آنکه زکات بر وی واجب نمی

کند که قائل له، نظری را از برخی فقهیان نقل میصدقه دهد؟ صاحب جواهر در این مسئ

(. 46ص، 15جتا، اند برای تعیین صدقه یا زکات باید قرعه انداخته شود )نجفی، بیشده

 (.161ص، 1400 )فاضل لنکرانی، نوعی شبهه حکمیه استاین مسئله نیز به
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ختصاص با عنایت به آنچه گذشت، ادله قرعه عمومیت داشته و به شبهات موضوعیه ا

گیرد، اما باید توجه داشت که بسیاری از شبهات ندارد و شبهات حکمیه را نیز در بر می

 شوند )همان(.حکمیه تخصیصا از این عموم خارج می

 دیدگاه دوم: جریان قاعده قرعه در مواجهه با علم اجمالی

در مواجهه  هایی از کاربست اندیشه قرعهتوان به رگهبا نگاهی به متون فقهی و اصولی می

ساز تبیین و ارائه دیدگاه عمومیت نوعی زمینهبا موارد علم اجمالی دست یافت که خود به

کاربست قاعده قرعه نسبت به موارد علم اجمالی است. سید ابن طاووس در بحث قبله 

نویسد: در صورت نماید؛ چنین میبعد از آنکه راهکارهایی را جهت تعیین قبله معرفی می

خواند و اگر این حالت نیز تحقق ها به هر سمتی که گمان داشت نماز میراه تعذّر این

پردازد و نیازی به خواندن نماز به چهار سمت نیست؛ زیرا نیافت با قرعه به تعیین قبله می

اعتماد است )ابن طاووس، قرعه راهکاری شرعی بوده که با توجه به روایات آن قابل

نائینی آمده است: »زمانی که گوسفندی وطی شده با (. در کلمات محقق 94صق، 1409

که گوشت حرام شود؛ اما درصورتیغیر آن مشتبه گردد، به دلیل روایت، قرعه انداخته می

شود با این که تفاوت میان این دو مسئله معلوم با غیر آن مشتبه گردد، قرعه جاری نمی

أمل و دقت کرده و به کلمات نیست؛ بنابراین ضروری است که در پیرامون این مسئله ت

(. با همین رویکرد میرزای قمی در 680ص، 4جش، 1376 بزرگان مراجعه نمود« )نائینی،

پردازد که راهکار رهایی از »حلال مشتبه به حرام« را قوانین الأصول به نقل دیدگاهی می

در (. علامه مجلسی نیز با جریان قرعه 71ص، 3ج، 1430 داند )میرزای قمی،قرعه می

دهد )همان، مواجهه با علم اجمالی موافق بوده و آن را به برخی از اصحاب نسبت می

الله فاضل لنکرانی بر این عقیده است که از نگاه (. در همین راستا، استاد آیت72ص

صناعت، قواعد و سازوکارهای فقهی، دلیل معتبری بر ممنوعیت کاربست قرعه در مواجهه 

د ندارد. ایشان معتقد است که آنچه از مستندات قاعده قرعه، با موارد علم اجمالی وجو

برداشت است کاربرد آن در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی است؛ اگر چه قابل

(. به دیگر سخن، با 178ص، 1400امکان احتیاط نیز وجود داشته باشد )فاضل لنکرانی، 
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توان با قرعه به تعیین رس است، میعنوان ابزار حل مشکل در دستآنکه راهکار احتیاط به

 سان مکلف را از تحیرّ خارج ساخت.وظیفه پرداخت و بدین

 مستندات جریان قرعه در مواجهه با علم اجمالی

بری از قاعده قرعه در مواجهه با علم اجمالی، مستندات متعددی را برای اثبات بهره

 گیرد.ر میوتحلیل قراتوان مطرح ساخت که در ادامه مورد تجزیهمی

 . روایات عام 1

لسان برخی از روایات قرعه، عام بوده و حاکی از کاربرد قرعه در مواجهه با هر نوع 

مجهول و مشتبهی است. محقق روحانی در منتقی الأصول با تکیه بر همین روایات 

العلم أن القرعة بمقتضی روایاتها عامة لجمیع موارد الاشتباه البدویة و المقرونة بگوید: »می

(. برایند اثبات چنین 234، ص7جق، 1413« )روحانی، الإجمالی الحکمیة و الموضوعیة

توان به قرعه رجوع نمود، نهایتاً عمومیتی آن خواهد بود که در هر شبهه و مجهولی می

شود )طباطبایی در هر موردی که دلیلی خاص وجود داشت از عموم یاد شده رفع ید می

گونه که محقق (؛ همان156ص ش،1400؛ فاضل لنکرانی، 162ص، 3ج ش،1371 قمی،

روحانی با پذیرش عمومیت مستندات قرعه معتقد است که اصحاب امامیه به چنین 

 عمومی پایبند نبوده و از رهگذر آن باید از ظاهر ادله رفع ید نمود. )همان( 

 نماییم.در ادامه به برخی از روایات عام اشاره می

 بن حکیم  . روایت محمد1-1

رود؛ چنین آمده ترین مستندات قرعه به شمار میدر روایت محمد بن حکیم که از کلیدی

سؤال کردم. حضرت در پاسخ  است: در مورد امری از حضرت موسی بن جعفر

فَقَالَ کُلُّ مَا حکََمَ اللََُّّ عزََّ وَ کُلُّ مَجهُْولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فرمودند: »

در هر موضوع مجهولی قرعه جاری است. گفتم قرعه ممکن است  «؛جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمخُْطِئٍ

به خطا رود و ممکن است صواب باشد؟ حضرت فرمودند: آنچه را که خداوند دستور 

 (.92ص، 3ج ق،1413داده است، خطا نخواهد کرد )شیخ صدوق، 
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اعتماد است، زیرا مرحوم شیخ صدوق ت یاد شده از منظر اعتبارسنجی سندی قابلروای

نماید )خویی، صحیح از محمد بن حکیم نقل روایت می (489، ص4جبه دو طریق )همان، 

(. نسبت به »محمد بن حکیم« نیز اگر چه توثیق صریحی درباره وی 37، ص17تا، جبی

متکلمین امامیه بوده و اجلائی از اصحاب اجماع یافت نشد، اما با توجه به آنکه وی از 

عمیر، حماد بن عثمان و ابان بن عثمآنکه در وصف همچون؛ صفوان بن یحیی، محمد بن ابی

برخی از ایشان گفته شده است »الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عمن یوثق 

اند )خویی، روایت کرده(، از محمد بن حکیم نقل 154، ص1جق، 1417 طوسی،به« )شیخ

(، اعتماد بر وی بی اشکال خواهد بود. شایان ذکر است که از منظر برخی 38، ص17تا، جبی

از اندیشمندان از آن جایی که روایات باب قرعه به حد تواتر معنوی رسیده است، نیازی به 

 (.49، ص1400 بررسی اسناد روایات نیست )فاضل لنکرانی،

ز اصطلاحات محوری گفتمان جریان قرعه در اطراف علم اجمالی یکی ا کیفیت استدلال:

ها و واژه »مجهول« است. این واژه با واژگانی همسو مانند: »مشتبه« و »مشکل« در روایت

متون فقهی مختلفی که در راستای تبیین و مشروعیت قرعه در دسترس هستند، حضوری 

رعه است. آنچه در این میان مهم کننده ظرفیت و بستر قنوعی تعیینپررنگ دارد و به

الله فاضل لنکرانی واژگان یاد است؛ شناخت مرجع تفسیر این واژگان است. از نگاه آیت

( 151ص، 1400 شده باید از دریچه عرف مورد تبیین و تحلیل قرار گیرند )فاضل لنکرانی،

کاررفته است؛ از معنای بهو از نظر عرف لفظ »مشکل« و یا »مجهول« که در روایات قرعه 

شود؛ اعم از این که واضحی برخوردار بوده و به اطلاقش شامل تمامی موارد مشکل می

 (. 151ص، 1394 حل شرعی داشته باشد یا نه؟ )فاضل لنکرانی،راه

 . روایت ابراهیم بن عمر2

سَیْنُ بْنُ الحُْمستند عام دیگر، روایتی است که از ابراهیم بن عمر چنین نقل شده است: »

فِی رجَُلٍ قَالَ أَوَّلُ  سَعِیدٍ عَن حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ سَیَابَةَ وَ إِبرَْاهِیمَ بْنِ عُمرََ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللََِّّ

؛ قَ قَالَ وَ الْقرُْعَةُ سُنَّةٌمَملُْوكٍ أمَْلِكُهُ فهَُوَ حرٌُّ فَوَرِثَ ثَلََثَةً قَالَ یُقرَْعُ بَیْنَهُمْ فَمنَْ أَصَابتَْهُ الْقرُْعَةُ أعُتِْ

ای را که مالک شوم، در مورد مردی سؤال شد که نذر کرده اولین بنده از امام صادق
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صورت یکجا به وی ارث رسید. حضرت فرمودند: میان ایشان آزاد باشد و بعد سه بنده به

ادامه  مامای که قرعه به نام وی درآمد، آزاد خواهد بود. سپس اقرعه زده و هر بنده

 (.239ص، 6ج، 1407 دادند: قرعه سنت است« )شیخ طوسی،

نسبت به سند روایت باید گفت که شیخ طوسی این روایت را از حسین بن سعید 

کند که طریق او به حسین بن سعید صحیح است. در سند اهوازی به سند خویش نقل می

ناقل روایت یعنی »ابراهیم الحال است، ولی ازآنجاکه دیگر این روایت، »سیابه« مجهول

شود؛ بنابراین، روایت فوق صحیحه بن عمر« مورد وثوق است، ضرری به سند وارد نمی

 (.61ص، 1400 ؛ فاضل لنکرانی،155ص، 32ج، 1418است )خویی، 

رساند و مستند این نگاه این روایت عمومیت قاعده قرعه را به اثبات میکیفیت استدلال: 

نماید که مراد عنوان یک »سنت« معرفی میت است که قرعه را بهنیز عبارت پایانی روای

یا انبیای گذشته و یا امامان معصوم  از آن عمل متعارفی است که از پیامبر اکرم

، 1400پذیرفته است )فاضل لنکرانی، عنوان یک امر لازم و مسلّم صورت میبه پیشین

یک کبرای کلی بر موارد خویش  الله خویی چنین عبارتی همانند(. از نگاه آیت62ص

رو ایشان با تمسک به »عموم« یاد شده قرعه را برای رهایی از مطلق شود. ازاینتطبیق می

، 32جق،1418پذیرد )خویی،شبهات )چه از تعیّنی در واقع برخوردار باشد یا نه( می

 (. 155ص

 بررسی و نقد 

معنای یاد شده جای مناقشه دارد؛ « به القرعة سنةممکن است گفته شود که تفسیر عبارت »

کاررفته است و در این چرا که در بسیاری از روایات واژه »سنّت« در معنای استحباب به

که روایت نیز به همین معنا است؛ در نتیجه معنای روایت چنین خواهد بود: »درصورتی

است شخص وارث سه برده شود، وی در آزادکردن هر یک مخیرّ است، امّا مستحب آن 

(. برخی از فقیهان معاصر نیز 70ص، 10ج ق،1406که برای تعیین قرعه بزند« )مجلسی، 

« در القرعة سنةاند که عبارت »در مواجهه با این بخش کلیدی از روایت، چنین قلم زده

روایت به منزله تعلیل نیست، بلکه برای بیان »مشروعیّت فی الجمله قرعه« است؛ بدین 
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رود، بدون آنکه در مقام بیان جزئیات آن ری »مشروع« به شمار میمعنا که اصل قرعه ام

(. با عنایت به مطالب بیان شده، روایت فوق از محلّ 384ص، 1جتا، باشد )حکیم، بی

 شود.استشهاد به روایات عام قرعه خارج می

« به منزله کبرای کلی القرعة سنّةدر پاسخ به اشکال یاد شده باید گفت که عبارت »

بر مورد روایت تطبیق شده است و از همین رو، اختصاصی به  که توسط اماماست 

حضرت بعد (؛ بنابراین، 156ص، 32ج ق،1418مورد یاد شده در روایت ندارد )خویی، 

 بیتاز پاسخ درصدد بیان این نکته هستند که قرعه عملی مسلّم و مورد قبول اهل

دیگر، اصطلاح عبارتبه .ی پیشین استو انبیا بوده و ریشه آن در عمل پیامبر اعظم

»فریضه« در عملی است که به دستور قرآن کریم ثابت شده باشد و کلمه »سنّت« در 

 مشروع و یا واجب گردیده باشد موردی کاربرد دارد که عملی به دستور نبیّ اکرم

مونه، (. برخی از روایات نیز مؤید این نظر هستند؛ به طور ن63ص، 1400)فاضل لنکرانی، 

فِی حَدِیثِ  نماید: »عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَعیاشی در تفسیر خویش چنین نقل می

، 27ج، 1409...«)حر عاملی، السُّنَّةُقَالَ: فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَتِ السِّهَامُ علََیْهِ فَجرََتِ  یُونُسَ

 (. در نتیجه روایت به عمومیت خویش باقی است.263ص

هایی که بیانگر عمومیت قاعده قرعه نسبت به هر مشکل و ابهامی عنایت به روایتبا 

بوده و نیز توجه به این نکته که مکلف در موارد علم اجمالی که متعلق تکلیف خویش 

رو، با پدیده مشکل، مجهول و داند و ازاینرا میان افراد و اطراف متعددی محصور می

عه امری موجه و مقبول خواهد بود. توضیح بیشتر آنکه رو است؛ رجوع به قرابهام روبه

بسیاری از اندیشمندان علم اصول در تبیین ساختار علم اجمالی به وجود جهل و مشکل 

مرحوم آخوند خراسانی متعلق علم  اند؛ به طور نمونهدر ماهیت این علم تصریح کرده

رج دارای تعینی نیست دانند که در خااجمالی را فرد مردّد یا احدهمای مصداقی می

(. مرحوم میرزای نائینی نیز در تبیین خویش از 197ص، 1ج ق،1431 )آخوند خراسانی،

ای از علم و جهل است و از این رهگذر معلوم نویسد: علم اجمالی آمیختهعلم اجمالی می

 ای که علم تفصیلی به آن تعلق یافتهشود: قضیه اول گزارهبه اجمال به دو قضیه منحل می
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شود. است که همان علم به جامع انتزاعی است و از آن با عنوان »معلوم بالذات« تعبیر می

قضیه دوم دو گزاره مشکوک که شامل هر یک از اطراف علم اجمالی )به نحو متعین( 

شود؛ بنابراین برایند علم اجمالی در وجوب یکی از دو شیء عبارت است از علم می

وبی مشکوک و مردد نسبت به هر یک از اطراف به طور تفصیلی به جامع )وجوب( و وج

(. از نگاه محقق 11ص، 4جق، 1417 طرف یا آن طرف( )نائینی،معین و تفصیلی )این

گیرد، متعلق این علم، صورتی اجمالی عراقی هنگامی که علم اجمالی به شیئی تعلق می

لم تفصیلی متفاوت است که حاکی از واقع است و با توجه به آنکه وزان این علم با ع

است، از لوازم آن شک وجدانی در تطبیق بر اطراف به نحو تفصیلی است؛ به این معنا که 

 متعلق این علم به طور دقیق و تفصیلی، امری مشکوک و نامعین است )ر. ک: عراقی،

بری از قرعه در هایی از علم اجمالی، بهره(. در پرتو چنین تحلیل299ص، 3ج ق،1417

بردن جهل و ابهام، امری مطابق با مصادیق و مجاری علم اجمالی و ازمیان مواجهه با

صناعت و قواعد ساختاری مطرح شده در علم اجمالی و متناسب با عمومیتی است که از 

 (.104ص، 1400 برداشت است )فاضل لنکرانی،روایات قرعه قابل

 . روایت خاص2

ساز ه است که مضمون آن زمینهدر مجامع حدیثی از محمد بن عیسی روایتی نقل شد

محَُمَّدُ بْنُ أَحْمدََ استفاده از قرعه در بستر علم اجمالی است. متن این روایت چنین است: »

إِنْ  بْنِ یَحْیَى عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ رجَُلٍ نَظرََ إِلَى رَاعٍ نزََا عَلَى شَاةٍ قَالَ:

تُحرَْقُ وَ ا ذَبَحهََا وَ أَحرَْقهََا وَ إِنْ لَمْ یعَْرِفْهَا قَسَمهََا نِصْفَیْنِ أَبدَاً حَتَّى یقََعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ عَرفََهَ

 (.43، ص9ق، ج 1407« )طوسى، قدَْ نجََتْ سَائِرُهَا

 از نگاه اعتبارسنجی سندی؛ »محمد بن احمد بن یحیی« فردی ثقه بوده )نجاشی،

( و طریق شیخ طوسی به وی )طوسی، 144صتا، ؛ شیخ طوسی، بی348ص، 1407

(. نسبت به »محمد 53ص، 16جتا، (نیز صحیح است )خویی، بی71صق، مشیخه، 1407

رود بن عیسی« نیز اگر مراد »محمد بن عیسی الأشعری« باشد، فردی ثقه به شمار می

ید یقطینی« منظور باشد؛ کما ( و اگر »محمد بن عیسی بن عب338صق،  1407)نجاشی، 
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، 1400 ؛ فاضل لنکرانی،255ص، 62ج ق،1410 اند )مجلسی،این که برخی تصریح کرده

(، اما 140صتا، (؛ اگر چه از ناحیه شیخ طوسی تضعیف شده است )طوسی، بی99ص

( و در تعارض میان کلام این دو 333صق، 1407نجاشی وی را توثیق نموده )نجاشی، 

، 3جتا، برای جایگاه نجاشی )امام خمینی، بی[غالباً قول نجاشی به دلیل خبرویّت

، 1400 لنکرانی،؛ فاضل155ص، 10، ج1403 تهرانی،شود. )آقابزرگ مقدم می ](345ص

خویی بر وثاقت »محمد بن عیسی بن عبید یقطینی« اصرار  ( علاوه بر آنکه محقق98ص

، 7جق،  1418 داند )خویی،اعتماد نمیداشته و منشأ تضعیف شیخ طوسی را قابل

(. واژه »الرجل« در روایت نیز اگر چه بر چهار امام شریف امام کاظم، امام 153-150ص

روایت با توجه به عدم اطلاق شده است اما در این  جواد، امام هادی و امام عسکری 

و نیز تحقق بستر تقیه  حضور محمد بن عیسی الأشعری و یقطینی در زمان امام کاظم

 شود )مجلسی،، مصداق رجل در سه امام دیگر منحصر میشدید در بعد از امام رضا

 اشکال است )فاضل لنکرانی،(. در نهایت، روایت از نظر سند بی255ص، 62جق، 1410

 (.100، ص1400

کند که اگر چوپانی سؤال می کیفیت استدلال: بر اساس حدیث فوق مردی از امام

شنود که اگر بداند کدام گوسفند است گوسفندی را وطی کند، چه حکمی دارد؟ پاسخ می

باید او را بکشد و سپس جسدش را بسوزاند. اما اگر ندانست کدام است و امر بر او 

صف کند و بین آنها قرعه بیندازد تا بفهمد که مشتبه شد، در این صورت گله را دو ن

شده در کدام نیمه است و به همین منوال ادامه دهد، بدین معنا که تعداد را حیوان وطی

به دو قسمت تقسیم کند و قرعه بیندازد تا در نهایت به دو گوسفند ختم شود و هر کدام 

 بسوزاند.از دو گوسفند که قرعه آخر به آن اصابت کرد را ذبح کند و 

ای گونهآنچه در این روایت مورد بحث واقع شده، تعیین نوع شبهه رخ داده است به

 ؛ فاضل لنکرانی،357ص، 1ج ق،1417که برخی شبهه را غیرمحصوره تبیین کرده )مراغی، 

، 2جتا، ای نیز بر محصوره بودن آن پافشاری دارند )سبزواری، بی( و عده102ص، 1400

(. حال چه این روایت را متعین در محصوره بدانیم 289ص، 36جتا، ؛ نجفی، بی606ص
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و یا از رهگذر اطلاق آن شبهات محصوره را نیز مشمول روایت بدانیم آنچه در این میان 

نیازمند تحلیل است، رجوع به قرعه در شبهه محصوره و غیر محصوره است. بدین بیان 

یاط لزومی ندارد و در این فرض، مفاد که اگر شبهه غیرمحصوره باشد بر طبق قواعد احت

( 104ص ش،1400 عنوان استثنای این قاعده محسوب شده )فاضل لنکرانی،روایت یا به

و یا رجوع به قرعه امری مستحب بوده و از جهت دفع نفرت و آسودگی خاطر صورت 

( و اگر مراد شبهه محصوره باشد بر طبق 357ص، 1ج ق،1417پذیرفته است )مراغی، 

ه باید از تمامی اطراف شبهه اجتناب کرد و رجوع به قرعه نیازمند توجیه و تحلیل قاعد

است. پذیرش محصوره بودن شبهه در روایت غنم این برایند را به دنبال خواهد داشت 

توان با تکیه بر آن در مسلک مشهور نسبت به لزوم احتیاط در شبهه محصوره تردید که می

گوید: »ان هذا الخبر یدل علی أن الحلال المشتبه لسی میگونه که مرحوم مجکرد، همان

 ق،1399کما اختاره بعض الأصحاب« )مجلسی، بالقرعة بالحرام یجب التخلص منه 

(؛ آن گاه در قدم بعدی از مسئله غنم موطوئه، الغای خصوصیت کرده و حکم 582ص

آورد وسعه داد. رهتمامی موارد شبهه محصوره تعدم لزوم احتیاط و رجوع به قرعه را به

بری از قرعه در غنم موطوئه بر وفق قاعده بوده و نیازی تنها بهرهاین نگاه آن است که نه

(؛ بلکه در 104ص ش،1400 به توجیه خلاف قاعده بودن آن نیست )فاضل لنکرانی،

 گردد.تمامی موارد علم اجمالی و تحقق شبهه محصوره قرعه متعین می

 نقد و بررسی 

شود و مورد تحلیل قرار هایی روبه است که در ادامه مطرح میاد شده با چالشاستدلال ی

 گیرد.می

 اشکال اول: ممنوعیت الغای خصوصیت 

گونه که در کلام مستدل بیان شد، الغای خصوصیت از جایگاهی کلیدی در ساختار همان

چه روایت،  رو، در فرض محصوره بودن شبهه یاد شده اگراستدلال برخوردار است. ازاین

اخص از قواعدی همچون اشتغال و ادله اجتناب از شبهه محصوره است؛ اما باید گستره 

قرعه را منحصر در همان مورد خاص )غنم موطوئه( دانست و الغای خصوصیت از آن 
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(. شاهد بر این مدعا 357ص، 1ج ق،1417 به سایر موارد امری نادرست است )مراغی،

»گوشت میته با گوشت مذکی«، انتفاع از هیچ یک مجاز نبوده نیز آنکه در موارد اختلاط 

شمارد فروخت و این حکم بری از آن را حلال میتوان آن را به کسی که بهرهو تنها می

نشان از نادرست بودن الغای خصوصیت بیان شده است. مستندات عدم جواز استفاده از 

 میته مشتبه با مذکی به شرح ذیل است:

لِيُّ بنُْ إِبرْاَهِیمَ عنَْ أبَِیهِ عنَِ ابنِْ أبَِي عمُیَرٍْ عنَْ حمََّادٍ عنَِ الحْلَبَِيِّ عنَْ أبَِي عبَدِْاللََِّّ عَروایت اول: 

 إِنَّ المْیَتْةََ تةََ ثمَُّأنََّهُ سئُِلَ عنَْ رجَلٍُ کاَنتَْ لهَُ غنَمٌَ وَ بقَرٌَ وَ کاَنَ یدُرِْكُ الذَّكِيَّ مِنهْاَ فیَعَزِْلهُُ وَ یعَزِْلُ المْیَْ 

؛ حلبی نَّهُ لاَ بأَسَْ بِهِوَ الذَّكِيَّ اختْلَطَاَ فکَیَفَْ یصَنْعَُ بِهِ؟ فقَاَلَ: یبَِیعهُُ مِمَّنْ یسَتْحَِلُّ المْیَتْةََ وَ یأَكْلُُ ثمَنَهَُ فإَِ

شنیدم که فرمود: چنانچه گوشت حیوانی که ذبح شرعی شده با  گوید: از امام صادقمی

داند فروخته شود و پول آن به گوشت مردار مخلوط شود، اگر به کسی که مردار را حلال می

در این روایت صحیحه (. 260ص، 6ج ق،1407 )کلینی، مصرف رسد، اشکالی ندارد

( از وضعیت اختلاط میته و 74ص، 1جتا، ( و یا حسنه )خویی، بی122ص، 1424 )سبحانی،

فرمایند: این کالای مخلوط حلال به حرام را در پاسخ می مذکی سؤال شده است که امام

داند بفروش و ثمن آن را نیز استفاده کن؛ مانعی در به کسی که استفاده از میته را حلال می

 این میان نیست.

محُمََّدٍ عنَْ عَلِيِّ بنِْ الحْكَمَِ عنَْ أبَِي المْغَرْاَءِ عَنِ  محُمََّدُ بنُْ یحَْیىَ عَنْ أحَمْدََ بنِْ روایت دوم:

یقَُولُ: إِذاَ اختْلَطََ الذَّكِيُّ وَ المَْیتْةَُ بَاعهَُ مِمَّنْ یَستْحَِلُّ المْیَتْةََ وَ یأَْكلُُ  الحْلَبَِيِّ قاَلَ سمَِعتُْ أبََا عبَدِْاللََِّّ

»پاورقی«( نیز تنها راه  474ص، 2ج ق،1418 خویی،)همان(. در این روایت صحیحه )ثمَنَهَُ

 به مستحل است.های حلال مخلوط به حرام، فروش انتفاع از گوشت

برداشت است، الغای خصوصیت از وضوح قابلگونه که از روایات بهدر نتیجه همان 

 های تذکیه شده مخلوط به میته« صحیح نیست.گوشت»غنم و تعدّی به سایر موارد مثل 

در پاسخ به اشکال ممنوعیت »الغای خصوصیت« باید گفت که رفتار فقیهان امامیه در 

ی و الغای خصوصیت حکایت دارد؛ چرا که روایت مواجهه با روایت غنم از نوعی تعدّ

تمامی « وارد شده است و این در حالی است که برخی حکم را بهشاةدر خصوص »
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؛ 171ص، 3ج ق،1408اند )محقق حلّی، گوشت مانند پرندگان سرایت دادهحیوانات حلال

 امام گوید این که(. بر همین اساس استاد فاضل لنکرانی نیز می287ص، 36جنجفی، 

در مسئله اختلاط میته با مذکی به قرعه اشاره نکردند؛ بدین معنا نیست که جایگاهی برای 

جریان قرعه در مسئله نیست؛ بلکه تنها تفاوت میان دو مسئله آن است که گوسفند بایستی 

تواند فارق بین دو مسئله ذبح شده و سپس جسدش آتش زده شود که این نکته نیز نمی

حسب قواعد و صناعت فقهی، حکم غنم موطوئه یعنی رسد بهرو به نظر میباشد. ازاین

 به فروش حکم که طورهمان است؛ جاری نیز مذکی با میته اختلاط ٔ  قرعه در مسئله

ان ذکر است شای(. 105ص ،1400 لنکرانی، فاضل) است جاری موطوئه غنم در مستحل

دو مسئله اشاره کرده، محقق نائینی که از جمله فقیهانی که به عدم وجود تفاوت میان 

نگارد: »زمانی که گوسفند وطی شده با غیر آن مشتبه شد، به است؛ وی در این باره می

که گوشت حرام با غیر آن مشتبه گردید شود؛ اما درصورتیدلیل روایت قرعه انداخته می

، 4جتا، بی شود؛ با این که تفاوت بین این دو معلوم نیست« )نائینی،قرعه جاری نمی

گوید: »ضروری است که در این مسئله دقت و به رو، ایشان در نهایت می(. ازاین680ص

الله فاضل لنکرانی بر این امر تصریح نظرات بزرگان مراجعه شود« )همان(. در نتیجه آیت

نماید که »با پذیرش این نکته که در الغای خصوصیت باید تابع عرف بود، معتقدیم در می

ب قرعه، الغای خصوصیت از غنم به سایر موارد از منظر عرف با مشکلی مواجه مثل با

 (.107ص، 1400 نیست« )فاضل لنکرانی،

 اشکال دوم: عدم منافات جریان قرعه در فرض حرج

طور کاربست قاعده قرعه در روایت غنم منافاتی با جریان علم اجمالی ندارد؛ زیرا همان

که مرز تکالیف تا حد حرج است، هم چنین اجتناب از جمیع در شبهات محصوره تا 

عنوان مثال در جایی که دو ظرف وجود دارد و علم زمانی است که حرج پیش نیاید. به

طرح است؛ در این فرض اجتناب از آنها موجب حرج اجمالی به نجاست یکی از آنها م

نیست. اما اگر دو گوسفند باشد که به موطوئه بودن یکی از آنها علم اجمالی هست و 

ویژه که برای غذا نفر گرسنه بمانند ـ به 100لازمه اجتناب از هر دو این است که حدود 
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براین، شارع در اینجا مسئله شود؛ بنااجتناب در این مورد باعث حرج می -موردنیاز باشد 

قرعه را مطرح کرده است. بر همین اساس برخی از فقیهان چرایی اجرای قرعه در جایی 

اند: که مقتضای احتیاط در شبهات محصوره اجتناب از کل است را چنین تحلیل کرده

« تحمل نیست»احتیاط در این مورد تضییع مال فراوانی را به همراه دارد که عادتاً قابل

(. فقیه دیگری نیز معتقد است: »بعید نیست که وجه 66ص، 1جق، 1419)بجنوردی، 

جهت باشد که آوردن آن از مصادیق امور مشکل از آنحساباجرای قرعه در روایت و به

شود و از همین ذبح همه گوسفندان و سوزاندن آنها یا ضرر است و یا باعث حرج می

رفت از مشکل مانده برای برونریان برائت تنها راه باقیرو، با منتفی بودن احتیاط و عدم ج

 (.346ص، 1ج، 1411 کاربردن قرعه است« )مکارم شیرازی،و مجهول به

رسد که پذیرش این نقد در صورتی است که ملاک اجرای قرعه در شبهه به نظر می

مال محصوره »حرج« باشد و این در حالی است که دیدگاه ارائه شده، صرف طرح یک احت

توان بر آن اعتماد نمود و در ای بر درستی آن در دست نیست؛ بنابراین، نمیبوده و قرینه

پرتو آن جریان قاعده قرعه را در روایت غنم را مورد تحلیل و بررسی قرار دارد )فاضل 

 (. 104-103ص، 1400لنکرانی، 

 

 نتیجه 

موارد علم اجمالی مورد تحلیل در این نوشتار امکان استفاده از قاعده قرعه در مواجهه با 

از نگاه بسیاری از اندیشمندان علوم اسلامی مجرای قرعه با توجه  .و بررسی قرار گرفت

گونه راه معتبر شرعی اعم از بیان به منابع روایی در حالتی از ابهام و تحیر است که هیچ

لی نوعی بیان نقلی و عقلی برای خروج از آن در دسترس نباشد. از آن جایی که علم اجما

آید، طبیعتاً قرعه در مواجهه با علم اجمالی جایگاهی نخواهد داشت و باید به حساب می

بر مقتضای علم اجمالی عمل کرد و تنها در مصادیقی از آن، که »احتیاط ممکن نبوده« یا 

»عسروحرج« را به دنبال دارد؛ به قاعده قرعه رجوع شده و شبهه را برطرف نمود. در 

درستی بر الله فاضل لنکرانی نیز بهگونه که آیتتایج نوشتار حاضر نشان داد همانمقابل ن
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عنوان راهکاری شرعی بهره توان از قرعه بهآن تکیه دارد، در تمامی موارد علم اجمالی می

برد. مستندات این نگاه اولاً: پذیرش ابهام و تردیدی است که در ساختار علم اجمالی 

ساز جریان قرعه بود. ثانیاً: عمومیت روایاتی بود که قرعه را در موارد وجود داشت و زمینه

نمود که با نگاه عرفی شامل ابهام یاد شده در علم اجمالی نیز شبهه و مجهول تجویز می

شد. در پایان روایت خاصی نیز ارائه شد که در مورد غنم موطوئه بود. تفسیر و تحلیل می

ه خود گواهی روشن بر جریان قرعه در مواجهه با این روایت در فضای شبهه محصور

توان با کردن این نکته که غنم خصوصیتی نداشته و میعلم اجمالی است که با ضمیمه

تمامی موارد علم نگاهی برآمده از عرف از آن الغای خصوصیت کرد، جریان قرعه را به

  .اجمالی سرایت داد
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